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فتـــاح شـــیردل، محیطبـــان بازنشســـته اداره 
کل محیـــط زیســـت اســـتان مازنـــدران روایتی 
خواندنی از نگهـــداری وپذیرفتـــن »ریکا«، بچه 
پلنگ ســـرراه مانده در جنگل بـــرای ما تعریف 
کـــرد که بعد از 9 ماه مجبور شـــد نگهداری آن را 
به یک مجموعـــه در تهران بســـپارد و بعد از 18 

ســـال این پســـر فوت کرد.
شـــیردل می‌گوید: داســـتان از یکـــی از روزهای 
پایانی بهار 79 شـــروع می‌شـــود کـــه چند نفر از 
دوســـتان من برای یک پیاده‌روی چند ســـاعته 
در منطقه رســـتمکلا بـــه جنگل می‌رونـــد. آنها 
بعد از چند ســـاعت به یک تولـــه چند ماهه‌ای 
برمی‌خورند که ســـرراه مانده بود. آنها این توله 

را بـــر می‌دارند و بـــا خود به روســـتا می‌آورند.
شـــیردل ادامـــه می‌دهـــد: مـــن اول از دســـت 
دوســـتانم ناراحت شـــدم کـــه چرا ایـــن توله را 
برداشـــته‌اند و با خود آورد‌ه‌انـــد. از طرفی دوباره 
نمی‌شـــد این توله را بـــه آن محـــل بازگرداند به 
همیـــن دلیل چنـــد روزی هـــم دنبال مـــادر او 
گشـــتیم اما موفق نشـــدیم  پیدا کنیم هرچند 

فایده‌ای هم نداشـــت.
او می‌گویـــد: بعـــد از کلی بحث و تبـــادل نظر با 
دوســـتان به این نتیجه رســـیدیم کـــه این توله 
پیـــش من بمانـــد و نگهداری آن بـــر عهده من 
باشـــد. من آن را به خانه آوردم و همســـر و پسر 
5 ســـاله‌ام از دیدن آن بســـیار خوشحال شدند 
از آنجایـــی که در مازنـــدران به پســـر می‌گویند 

»ریکا« ما هم اســـم آن را همین گذاشـــتیم.
محیط‌بـــان بازنشســـته اســـتان مازنـــدران گفـــت: 
اشـــتباه اصلی از آنجایی شـــروع می‌شـــود که مردم 
وقتی جنگل نوردی می‌کنند یا مشـــغول گشت زنی 
در مناطق بکر هســـتند و بچه‌هـــای حیات وحش را 
می‌بیننـــد به آنها دســـت می‌زنند و ایـــن یعنی پایان 
نقـــش آن حیـــوان در طبیعـــت چـــون مـــادر هیچ 
حیوانی بعد از اینکه توســـط انســـان لمس می‌شود 

دیگـــر آن را نمی‌پذیرد.
وی به اتفاقی که چند ســـال قبـــل از این واقعه 
در منطقه دیگری از مازندران رخ داده بود اشاره 
کـــرد و گفـــت: در آن اتفاق نیز ســـه توله پلنگ 
توســـط بومی‌ها در منطقه نکا نوازش شـــدند و 
چنـــد عکس با آنها گرفتند و در آنجا رهایشـــان 
کردنـــد که بعـــد از چند هفته جســـد آنهـــا را در 
آنجا پیدا کردند که احتمالاً مادرشـــان رهایشان 

کرده بود و از گرســـنگی تلف شـــده بودند.

شـــیردل افـــزود: بعـــد از اینکه مســـئولیت 
نگهـــداری ریکا را به من ســـپردند من 9 ماه 

مثل فرزند خـــودم از او نگهداری کردم ما 
حیـــاط بزرگ دو هزار متری داشـــتیم که 

ریکا در آنجا می‌چرخیـــد و بازی می‌کرد 
همســـرم به خاطر نزدیکـــی ترکیبات 

شـــیر بز بـــه شـــیر گربه‌ســـانان برای 
او این شـــیر را تهیـــه می‌کرد تـــا از آن 

تغذیه کند. او می‌گوید: حتی چند روز در هفته 
نیز که من در پاســـگاه شـــیفت بودم پسرم با او 
بازی می‌کـــرد و در طـــول این 9 ماه کامـــاً به او 
وابســـته شـــده بود. حتی چند ماه بعد از اینکه 
از او نگهداری می‌کردیم موهای بخشـــی از بدن 
او ریختـــه بود و چند بار به دامپزشـــک مراجعه 
کردیم و ریکا در این زمان گوشـــت خوردن را نیز 

شـــروع کرده بود.
محیطبان بازنشسته اســـتان مازندران در ادامه 
گفت: مـــن حتی ریـــکا را بـــا خودم بـــه جنگل 
می‌بـــردم و بـــا او چـــرخ مـــی‌زدم و او کامـــاً به 
من عـــادت کرده بود امـــا معمولاً دیگـــران از او 
به خاطر اینکـــه یک پلنگ بود می‌ترســـیدند و 
حتـــی بعد از چند مـــاه که در خانه مـــا بود یک 
بـــار از دیوار 2 متری خانه ما پریـــد و وارد حیاط 
خانه همسایه شـــد که من ســـریع متوجه این 
مســـأله شـــدم و با همـــکاری همســـایه آن را به 

خانه برگرداندم.
وی بیان کرد: متأسفانه بســـیاری از مردم تصور 
نادرســـتی از حیات وحش دارند و فکر می‌کنند 
آنها بـــه محـــض اینکـــه انســـان‌ها را می‌بینند 
حمله‌ور می‌شـــوند و خوی وحشی‌گری از خود 
نشـــان می‌دهنـــد در حالی که به هیـــچ عنوان 
اینطور نیســـت شـــما اگر آمـــار تلفات انســـانی 
در شـــهرها به دلیـــل حوادث مختلـــف را با آمار 
حمله منجر به مرگ توســـط حیـــات وحش به 
انسان‌ها بررســـی کنید متوجه خواهید شد که 

اصلاً قابل مقایســـه با همدیگر نیســـتند.
شـــیردل تأکید کرد: بعد از 9 ماه که دیگر ریکا 
خیلی بزرگ شـــده بود و نگه داشـــتن آن هم 
بـــه لحـــاظ امنیت اطرافیـــان و خـــود او و هم 
از لحـــاظ تأمین منابع غذایی ســـخت شـــده 
بود، از من خواســـتند تـــا آن را به اداره محیط 
زیســـت تحویـــل دهم و ریـــکا را به یـــک مرکز 
نگهـــداری در دارآباد تهران و بعـــد به پارک ارم 

چگونه قاتل زنجیره‌ای نزد انتقال دادند.
روانشناس اعتراف کرد!

دعوت قاتل به دعوت قاتل به خانه مجردیخانه مجردی دختر تنها دختر تنها

طی 48 ســـاعت 3 نفر از این اراذل و اوباش دســـتگیر می‌شـــوند. صبح روز گذشـــته بعد از دســـتور مقام قضایی، بازســـازی صحنه جرم در قهوه‌خانه انجام 
و 3 متهم دســـتگیر شـــده در این پرونده، بـــه جرایم ارتکابی خود از جمله تخریب قهوه‌خانه و ســـرقت از آن اعتـــراف کردند. گفتنی اس

 2 خواهـــر فعـــال اجتماعی- فرهنگی کـــه هر کدام به‌صـــورت جداگانه فعالیت‌های ســـینمایی 
و داوطلبانه خیریه داشتند دچار بیماری و حادثه شدند.

پایان غم‌انگیز شکوفه و بهاره در آغاز سال

 از برخورد صاعقه به دختر تهرانی
تا سرطان خواهر سینماگرش

 شنبه، 9 اردیبهشت 1402
  8 شوال 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8171

نسرین ۴۸سال ســـن دارد وقتی 18 ساله 
بود با مـــرد جوانی ازدواج کـــرد که حاصل 

آن دو پســـر و یک دختر شد.

قـــاپ  گردنبنـــد   2 کشـــی  تیـــر  هفـــت 
موتورســـوار برای فـــرار از محاصـــره مردم 
خشـــمگین زنگ خطری بود برای پلیس 
تهـــران کـــه نشـــان می‌دهـــد دزدی‌هـــای 
خیابانی هم به ســـمت جرایم مســـلحانه 

پیش مـــی‌رود.

ر  د کـــه  ر  ا موتورســـو مـــرد 
جدال خیابانـــی راننده پراید 
را کشـــته بـــود در دادگاه ابراز 
پشـــیمانی کـــرد. وی گفـــت: 
قصـــد قتـــل نداشـــتم و غلاف 
چاقـــو ناخواســـته پاره شـــد و 
بـــا گردن قربانـــی برخورد کرد.

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از 
مرداد ماه ســـال 1400 به‌دنبال 
درگیـــری خونیـــن در یکـــی از 
آغـــاز  ورامیـــن  خیابان‌هـــای 

. . . شد

وقتی معصومه داخل 
رودخانه افتاد مادر و 

عمه‌اش برای نجات او 
به دل آب زدند اما هر 
3 نفر به کام مرگ فرو 

رفتند.

بـــه قاتـــل  افـــراد  چـــرا برخـــی 
زنجیـــره‌ای تبدیـــل می‌شـــوند. 
آیـــا ژنتیـــک در آن نقـــش دارد؟ 
آیـــا بـــه محیطی کـــه فـــرد در آن 
بزرگ می‌شـــود، مربوط اســـت؟ 
یا ترکیبـــی ازایـــن عوامل برخی 
افـــراد را بـــه قاتلان وحشـــتناک 

تبدیـــل می‌کنـــد؟

ماجراهای تلخ و شیرین / کارشناسی پرونده‌ها / داستان‌های خواندنی جنایی / خاطرات جامانده و ... هر روز در روزنامه ایران

 پســـر جوان که به خانه مجـــردی دختر تهرانی 
دعوت شـــده بود پس از3 شبانه‌روز  برق طلاها 
او را وسوســـه کـــرد و ســـناریوی هولناکـــی را در 

پایتخت رقم زد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، عصـــر 23 اســـفند مـــاه 
ســـال ۱۴۰۰ دختـــر جوانی بـــا مأمـــوران کلانتری 
۱۲ شـــهرک اندیشـــه شـــهریار تمـــاس گرفت و 
گفت: دوست ۲۲ســـاله‌ام به نام شیرین که به 
تنهایی در خانه مجـــردی‌اش زندگی می‌کند در 
را بـــاز نمی‌کند و گوشـــی موبایلش نیز خاموش 
اســـت. من نگران او هســـتم و می‌ترسم بلایی 

ســـرش آمده باشد.
بـــا این تماس مأمـــوران کلانتری و آتش‌نشـــانی 
بـــه خانه شـــیرین رفتنـــد و پس از گشـــودن در 

با جســـد دختـــر جـــوان که بـــا پیچیده شـــدن 
پارچه ســـیاه دورگردنـــش و ضربه‌هـــای چاقو از 
پا درآمده بود روبه رو شـــدند. بررســـی‌ها نشان 
مـــی‌داد طلاهای وی نیز ســـرقت شـــده و عامل 
جنایت آشـــنا بوده اســـت.  جســـد که شـــواهد 
نشـــان می‌داد  2 روز از مرگش گذشته با دستور 
قضایی به پزشـــکی قانونی منتقل شد و پلیس 

برای رازگشـــایی جنایت به تکاپـــو افتاد.
مأمـــوران در نخســـتین گام از تحقیقـــات بـــه 
بررســـی فهرســـت مکالمات تلفنی دختر جوان 
پرداختنـــد و به رابطـــه پنهانی او با یک پســـر ۲۱ 

ســـاله به نام ســـیامک پـــی بردند.
ردیابی عامل جنایت

مأموران بـــه ردیابی پســـر جـــوان پرداختند اما 

شـــواهد نشـــان می‌داد وی  به محـــل نامعلومی 
گریخته اســـت. نزدیـــک به 3 مـــاه از این ماجرا 
گذشـــته بود کـــه مأمـــوران پلیس رد ســـیامک 
را در یـــزد یافتنـــد و در عملیـــات ویـــژه وی را در 
22  اردیبهشـــت ماه ســـال ۱۴۰۱ دستگیر کردند.
بررسی‌ها نشـــان می‌داد ســـیامک قصد داشته 
مخفیانـــه از کشـــور خـــارج و بـــه کشـــور ترکیه  
بگریزد که ناکام ماند. مأموران در مخفیگاه وی 
مقـــداری از طلاهای قربانی را به دســـت آوردند.
 ســـیامک کـــه فهمید دســـتش بـــرای پلیس رو 
شـــده به ناچار لب به اعتراف گشـــود و به قتل 

دختر جوان اعتـــراف کرد.
 وی گفـــت: چنـــد روز قبـــل از قتـــل با شـــیرین 
در خیابـــان آشـــنا شـــدم و بـــه او ابـــراز علاقـــه 
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طبیعت گردان نوزادان حیوانات وحشی را  لمس نکنند

خبر شوکه کننده دوم به کما رفتن 
خواهر بهاره سادات حسینی، خانم 

شکوفه سادات حسینی بود

پــــــــــلنگ مازندران

»ریـــکا« تولـــه مازنی ســـر راهـــی بود که دوســـتان 
فتاح آن را در جنگل پیدا کردند و فتاح آن را برای 
نگهـــداری پذیرفت امـــا بعد از چند مـــاه »ریکا« به 
یکـــی از مرکـــز نگهـــداری در تهران منتقل شـــد و 

بعد از 18 ســـال مرگ به ســـراغ او آمد.

آیدین رزاقی
خبرنگار

پرونده

فتاح شـــیردل در ادامـــه افزود: من چند ماه بعـــد از انتقال او بـــه دارآباد، به آنجـــا رفتم اما با 
صحنه‌ای مواجه شـــدم که شـــوکه شـــدم. آنها ریـــکا را در داخـــل یک قفس چنـــد متری نگه 
می‌داشـــتند البته او بزرگ شـــده بود و نگه داشـــتنش ســـخت بود اما من از شرایط نگهداری 
او راضی نبودم به همین دلیل چندین بار از مســـئولان مجموعه خواســـتم تـــا برای او قفس 

بزرگتری درســـت کنند و آنها هم ایـــن کار را انجام دادند.
او می‌گوید: من تقریباً هر ســـال به او ســـر می‌زدم اما به من اجـــازه نمی‌دادند وارد قفس ریکا 
بشـــوم هرچند من بیرون از قفس با انگشـــتانم او را لمس می‌کردم و او هم پاســـخ مثبتی به 
مـــن می‌داد امـــا خانواده من در این مدت بســـیار دلتنگ ریکا می‌شـــدند و همیشـــه آخرین 

اخبار از وضعیـــت او را از من پیگیر بودند.
محیط‌بان بازنشســـته اســـتان مازنـــدران می‌افزاید: یک روز بعد از 18 ســـال یکـــی از همکاران 
از تهـــران بـــه من زنـــگ زد و گفت کـــه ریکا تلف شـــد و من از شـــدت ناراحتی حتـــی توان قطع 
کـــردن تلفن را نداشـــتم و بعد از چند ســـاعت با کمک همکاران حال من بهتر شـــد. شـــب آن 
روز کـــه این خبر را به همســـر و فرزندانم دادم آنها به قدری ناراحت شـــدند کـــه انگار عضوی از 

خانواده‌مان را از دســـت داده‌ایم حتی همســـرم گریه کرد و شاید درک این 
مســـأله تنها برای افرادی راحت باشـــد که 9 ماه از یک موجود زنده 

از دوران نوزادی مراقبت کرده‌اند. شـــیردل تأکید کرد: در این 
18 ســـال چند بار سعی شـــد تا ریکا با یک ماده پلنگ دیگر 

که آن هم از گلســـتان بود تولید مثل داشـــته باشـــد اما 
موفقیت‌آمیز نبـــود. اتفاقاتی که برای او در ســـال‌های 
پایانـــی عمـــرش افتاد ســـروصدای زیـــادی به پـــا کرد 
حتی چندین عمل جراحی داشـــت و در رســـانه‌ها او 
را بزرگتریـــن پلنگ جهـــان می‌نامیدند کـــه در ظاهر 
امـــری دور از واقـــع نبـــود اما تمامـــی این اتفاقـــات از 

آنجایی شـــروع شـــد که چند نفر با ناآگاهی او را از دامن 
طبیعت و ســـایه مادرش جدا کردند به خیال اینکه دارند 

بـــه او لطف می‌کنند و او در طول 18 ســـال زندگی خود هیچ 
نقشی در طبیعت کشور نداشـــت و حتی نتوانست نسل خود را 

ادامـــه دهد و این غم‌انگیزترین قســـمت این اتفاق اســـت.
وی با اشـــاره به اینکه اکنـــون نیز در فصل بهـــار واقع شـــده‌ایم و احتمال مشـــاهده نوزادان 
حیـــات وحش در طبیعت بســـیار اســـت، گفـــت: من از همـــه مردم کشـــور که دلـــی در گرو 
طبیعت کشـــور دارنـــد خواهش می‌کنـــم که در صـــورت مشـــاهده بچه‌های حیـــات وحش 
از پســـتانداران تـــا پرنـــدگان و خزنـــدگان به هیچ عنـــوان به آنهـــا نزدیک نشـــوند زیرا لذت 
چنـــد دقیقه‌ای عکاســـی و نوازش توله حیوانـــات با این تعداد گردشـــگر در طبیعت ایران 
می‌تواند در آینده نزدیک تبعات جبران ناپذیری برای تنوع زیســـتی کشـــور داشـــته باشد 
و سرنوشـــت ســـیاه شـــیر و ببر ایرانی را بـــرای پلنگ، یوز، خرس ســـیاه و ســـایر گونه‌های 

ارزشمند کشـــور رقم بزند.
به گزارش »ایران«، ریکا، پلنگ نر مازندرانی بعد از 15 ســـال زندگی در اســـارت دندان‌های 
نیـــش پایین خود را از دســـت داد و این موضـــوع باعث ایجاد درد زیاد و مشـــکلات فراوانی 
برای این پلنگ نر شـــد کـــه در آن زمان عمل جراحی موفقـــی روی او انجام شـــد اما ریکا بعد 
از 18 ســـال زندگی در اســـارت تلف شـــد. او یکی از نخســـتین پلنگ‌های ایرانی بـــود که اخبار 
او توانست حساســـیت‌هایی را در افکار عمومی کشور نســـبت به گربه سانان بزرگ برانگیزد.

همسر و فرزندم 18 سال تمام دلتنگ او بودند

 مـــــــرگ
دردناک 

 سرنوشت دردناک »ریکاریکا« که سر راهی بود

کردم. وقتـــی فهمیدم در خانـــه مجردی‌اش به 
تنهایـــی زندگی می‌کند بعـــد از چند بار  صحبت 
تلفنی بـــه بهانـــه ملاقات بـــه خانـــه‌اش رفتم و 
3 شـــبانه‌روز آنجا مانـــدم. من یـــک روز متوجه 
شدم طلا و ســـکه‌های زیادی در خانه‌اش دارد. 
به همیـــن خاطـــر  به فکـــر ســـرقت طلا‌هایش  
افتادم، چون کار درســـت و حســـابی نداشـــتم 
ایـــن فکر رهایـــم نمی‌کـــرد. تا اینکه نیمه شـــب  
21 اســـفند ماه وسوسه شدم ، مشـــروب خورده 
بـــودم و حـــال طبیعی نداشـــتم که بـــا چاقو به 
جانـــش افتـــادم و چند ضربـــه بـــه او زدم. اما او 
شـــروع به داد و فریاد کرد. من که ترسیده بودم 
همسایه‌ها ســـر برسند، پارچه ای  را دور گردنش 
پیچیدم و او را خفه کردم.ســـپس شش النگوی 
طلا، زنجیر، سکه و گوشـــی موبایلش را دزدیدم 
و گریختم. من همان شـــب به یزد رفتم و زندگی 
مخفیانـــه در پیـــش گرفتم. تصمیم داشـــتم به 

ترکیه بروم که بازداشـــت شـــدم .

به دنبال اعتراف‌های پســـر جوان  وی به بازسازی صحنه 
جرم پرداخـــت و برایش کیفرخواســـت صادر شـــد و در 
شـــعبه دهـــم دادگاه کیفری یک اســـتان تهـــران از خود 
دفـــاع کـــرد.در ابتـــدای جلســـه اولیای دم درخواســـت 
قصاص را مطرح کردند.ســـپس متهـــم در جایگاه ویژه 
ایســـتاد و قتل و ســـرقت را گردن گرفت.وی در تشریح 
جزئیات ماجرا گفت: من در خیابان با شـــیرین آشـــنا و 
به او علاقه مند شـــدم. بعد از چنـــد روز به خانه مجردی 
او رفتم و سه شـــبانه روز را آنجا ماندم. وقتی فهمیدم در 
خانـــه‌اش طلاهای زیادی دارد به فکر ســـرقت افتادم اما 
باور کنید نمی‌خواســـتم او را بکشم.وی ادامه داد: آن روز 
مشـــروب خورده بـــودم و حالـــی طبیعی نداشـــتم که با 
چاقو به جان شـــیرین افتادم و ســـپس او را خفه کردم. 
می‌دانم اشـــتباه کرده‌ام و حالا پشیمان هستم.در پایان 
جلســـه قضات وارد شور شـــدند و با توجه به مدرک‌های 

موجـــود در پرونده وی را به قصـــاص محکوم کردند.
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 قتل خونین
 با پارگی غلاف چاقو 

در جدال خیابانی


